
  : بـه    
    دو تن شخصيت برجسته حزب كمونيست 

  هنـد )   مائويست - لنينيست –ماركسيست (      
    )رفيق آزاد  و رفيق جيـتندر (               

  
  
و پيكار در برابر خون آشام  كه خود نماديست ازمبارزه،د ـنـ خلق كبير ه)م ل م  ( حزب كمونيست  

 طبقه اي كه روز تا روز در حال فاصله گرفتن ازساير  ؛درجهان  طبقه حاكمه و بي رحم ترينترين
 ؛ چنانيكه هول انگيز ترين فاصله بين طبقه حاكمه و طبقات طبقات بهره ده و مظلوم هند مي باشد
   .تحت ستم  در جهان خوانده شده است

بل با نظام سخت و در تقا خلق شان در همسويي  با  كه  مبارز ي از اين جمعي متهور  و دو نماد     
 كه هم اكنون در مسير استحكام و استقرار  دولت واقعاً مردميحاكم قرار داشتند ، و  بهره كش و جبون

و مورد تائيد و حمايت ميليون ها هندي قرار  ، مراكز قدرت خلق را ايجاد كردنددر هشت ايالت آنكشور 
امپرياليزم دژخيمان وابسته به  توسط شانو درپروسه كار توده اي در يكي از شهر هاي سرزمين  ،دارند 
  . چند ساعت بعد از گرفتاري بقتل رسيدند دستگير ، و جهاني

 
  
  
  

  )2010اگست  (كبير توخي                                                                                             
  ! بگوئيدانبه دژخيم

   
      فصل هاي كشتمِ صاعقه هاي مستداچراغِ
    بر شاليزار هاي گداخته ي سرزمين پهناورتان      

  !اد  مبخاموش                                                           
     بين شما و آنان  ، كه فاصله ها

  - را ريختند  )  جيتندر (   و    ) آزاد  ( آناني كه خون –       
  اي  سوزان زمينبر كوره                

   .ا بخشكد خونشانت                     
                      *   *  *        
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    ،بگونه اي هول انگيزي در جهان
   فاصله هايتان   همتاستيب       

    ، فاصله فقر بي مثال تان-               
  -  غناي عريان آنانبا                          

  ير تابش خورشيددر ز و شما ، 
  در آب، تا كمرگاه تان            

    - هآبي آميخته  با لاي و لوشِ تفتيد -                    
  از براي  دانه اي  مشغوليد                              

  كه  به سبزي رسد در فصل درو                                    
  
  "سرزميني  آتشكده ها"شما  اي ققنوس هاي  

    خوانندش " جهنم سوزان"كه         
   :بگوئيد انبه دژخيم

   بدينسانايدفصل نبرد را بريده گلوي  كه يدمپندار «        
  رــگياري دـد بـويرُـكه ن         
   .)  جيتندر (  و   ) آزاد   (هاي ـگل         
  انـن هر رگ شـراود از بـي كه تـخون         
    انـشبزرد ـشكـاز براي آنكه نخ         
  »   ل دروــه فصـد بـرس دانه تا          

                     * * *        
    !" هر چيز "پرستش دهندگان  ه ـاعـ اشاي

  كه دوست هر چيزيد           
  ؛ مگر انسان زحمتكش                

   آشام تان خون اربابانبنگريد كه                   
  -  " هند شرقي "آن سازندگان   -

   ، از چند سالي بدينسوكه               
     . . .باز آمدند                                           

   از براي سركوب و غارت زحمتكشان                             
                                              * * *      

   با تزوير كه بر سرخين درفش اي 
  شبر دوش مي كشيد
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   )پراچندا( بنگر كه 
  - طلايه  دار  پشت كرده گان به خط سرخ  اين -

  چسان برش انداخت          
  )  را "انقلاب دموكراتيك نوين " آن نماد (                  

   " امپراطور فرستاده شده ي خوكان"پيش پاي
  وخود سر فرود آورد 

  پيشگاه خوكان و مزبله ي شاندر                        
* * *                                            

  و سرِ تعظيم ،
  فرود بايد آورد     

    )جيتندر(  و  )آزاد (   در برابر         
   در ذبحگاه  امپراطور ،كه              

     ،با گلوي بريده                     
  غلتيدند                           

   . بوسيدند   را )پراچندا (   يسرخين درفش بر انداخته و                                
                  * * *                                                             

   ودژخيمان ،         
  روشنده اي خونشان بر روي سيل خ                   

  .خاشاك لرزيدند   وخسچون                                                  
                                          

                                                *  *   *   *  *           


